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 فرم و ساختار در شعر سهراب سپهري بر مبناي نقد فرمالیستی

 پور محمد نقدي
 

 چکیده
انتقادي تا به . این رویکرد ترمالیسم رویکردي انتقادي به آثار هنري است که در نیمه ي اول قرن بیستم میلاد در روسیه شکل گرفف

نبه امروز یکی از مهمترین شیوه هاي نقد هنري به شمار می رود. فرمالیسم بر آن است که یک اثر هنري را بدون در نظر گرفتن ج
بحث هاي محوري در نقد یکی از آشنازدایی  نیز  و تأکید می ورزند  بر فرم(شکل) ،ها و ابعاد غیر ادبی نقد کرد. این رویکرد در نقد

و جنبه هاي مبهم آن را کند با رویکرد فرمالیستی نقد   دررا  سهراب سپهري در پی آن استمقاله این در نتیجه  ستی است.فرمالی
هاي پژوهش نشان یافته حجم نمونه و جامعه آماري این پژوهش شعر سهراب سپهري از شاعران معاصر ایران است. .نمایدآشکار 

 .کنداگاهانه و هدفمند است به همین دلیل با ساختار شعر، مفهوم کلی شعر را بیان میدهد گزینش واژگان در شعر سهراب می
 

 واژگان کلیدي: فرمالیست، سهراب سپهري، آشنازدایی.
 

 مقدمه -1
متون ادبی را می توان بر اساس دیدگاه ها و جنبه هاي گوناگونی تحلیل کرد. فرم(ساختار یا شکل) یکی از مهمترین و اساسی ترین 

در آثار  تمام توجه خود را بدان معطوف کرده اند. ن ادبی بویژه فرمالیست هاي روسی سویه هاي ادبی است که برخی از نظریه پردازا
و دخل و تصرف در  معمولبان ِتبلور بیشتري می یابد. زیرا شاعر می خواهد با شکل شکنیِ خلاقانه ي ز، عد شکل شناختی بُشعري 

 .بهره می گیرد. »آشنا زدایی«فرمالیست براي بررسی سویه هاي آثار ادبی از مفهوم رویکرد انتقادي . آن  طرح نو دراندازد 
شکل گرفت و رشد کرد، اما به علت ماهیت صرفاً زبانی آن و کم توجهی به مسائل بیرونی  1930تا  1915این مکتب بین سال هاي 

:  1386شمیسا، »(هنر بازتاب مستقیم واقعیات اجتماعی است.« ه داشتند کهادبیات مورد نفرت مارکسیست ها واقع شد؛ زیرا آنان عقید
149( 

زمینه هایی از قبیل فلسفه، تاریخ و  نقد ادبی تا پیش ازقرن بیستم و پیدایش فرمالیسم ، پیوندي محکم با زمینه هاي غیر ادبی داشت.
انه ي خود می دانستند و با شیوه ي تاریخ مبنایی، به بررسی اخلاقیات. منتقدان عموما اثر ادبی را پدیده اي تاریخی و محصول زم

اوضاع و احوال زمانه اي که اثر در آن تالیف شده بود، می پرداختند. تا از این طریق بتوانند اثر هنري را در چارچوب زمینه هاي 
تاکید بر محتواي اثر ، ستند و می کوشیدند با تاریخی تبیین کنند. برخی دیگر از منتقدان ، اثر ادبی را بیانگر فلسفه ي زمانه می دان

ن را با فلسفه نشان دهند. گروهی دیگر از منتقدان، زندگی نامه مولف را مبناي کار خود قرار می دادند و اعتقاد داشتند نقد هر پیوند آ
شخصیت و رویداهاي بازتاب اثر ادبی ، صرفا در پرتو اطلاعات مربوط به رخدادهاي صاحب اثر، میسر است. به گمان ایشان اثر 

رهیافت هاي انتقادي آن بود که اثر ادبی به خودي خود موضوع کار منتقد قرار نمی گرفت و اثر  وجه مشترك .زندگی مولف است
ادبی وقتی مفهوم واقعی خود را می یافت که با زمینه ي فراگیرتر ، مانند:تاریخ، فلسفه، اخلاقیات و ...مرتبط می شد. در مقابل 

بل از خود جدا می کند، این است که فرمالیم اهمیت اول و آخر را در مشخصه اي که فرمالیسم را از همه ي رهیافت هاي متداول ق
) فرمالیست ها امیدوار بودند که نقد ادبی را به صورت علمی در 189-187: 1382قائل می شود.(پاینده،» اثر« نقد ادبی براي خود 


